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سيديحيي يثربي، 
تفسير روز (تفسير عقلي- 
كاربردي قرآن كريم با 
توجه به مسائل روز)، 
جلد اول، تهران: مؤسسه 
انتشارات اميركبير، 
.1387

  اشاره
روز كه جلد اول آن منتشر و در اختيار علاقه مندان، خصوصاً نسل  كتابِ تفسيرِ 
جوان قرار گرفته، داراي ويژگي  قابل توجهي است. نويسنده در اين اثر كوشيده است 
تا در زمينه تفسير قرآن كريم، راه ويژه در پي گيرد. او تلاش مي كند تا برتري هاي تعاليم 

قرآن كريم را با توجه به مسائل و مشكلات امروز بشر نشان دهد.
از نظر نويسنده، دينِ همه انسان ها در همه دوران هاست. به همين دليل بايد حكمت 
و معجزه هاي روشن خود را براي همه انسان ها و در همه دوران ها عرضه نمايد. بر اين 
مبنا نگارنده تلاش كرده اين تفسير را بر اساس مسئله ها و نيازهاي امروز انسان امروزي 

ارائه نمايد.
به اعتقاد اين مفسر، قرآن نيز همانند طبيعت است كه هر چه آگاهانه تر و با راه و 

روش درست تري پژوهش شود، نتيجه هاي بزرگ تري به بار مي آورد.
با اين نگرش، در اين كتاب تلاش شده است تا مسائل و موضوعات جامعه امروزي 
اساسي  حقوق  انسان،  اعتبار  همانند:  بزرگي  مسائل  شود.  باز تعريف  قرآن  مبناي  بر 
درست انديشي،  روش  انسان،  انديشه  و  عقل  اعتبار  و  اصالت  او،  اجتماعي  و  فردي 
دين درست، اديان و مذاهب باطل و خرافي، خداشناسي، پيامبرشناسي، رابطه انسان و 
خدا، سياست اسلامي، مشكلات علما و مديران جامعه، مشكلات جهان و جهان اسلام، 

مديريت جامعه اسلامي و صدها مسئله مهم ديگر.

درباره نويسنده  
سيد يحيى يثربى سال 1321 شمسى در آذربايجان غربى 
به دنيا آمد. تحصيلات ابتدايى را در مدارس سنتى فراگرفت و 
سپس براى تحصيل در حوزه علميه رهسپار زنجان شد. سپس 
به قم عزيمت كرد و دوره تكميلى تحصيلات خود را نزد استادان 
بزرگى چون علامه طباطبايى، منتظرى و سبحانى به پايان برد.
يثربى سپس به تحصيلات دانشگاهى پرداخت و موفق 
به اخذ دكتراى فلسفه و حكمت اسلامى از دانشكده الهيات 
دانشگاه تهران شد. از سال 1362 هم در گروه فلسفه دانشكده 

ادبيات دانشگاه تبريز آغاز به كار كرد و 10 سال به تدريس در 
اين دانشگاه ادامه داد و در سال 1377 در گروه فلسفه دانشكده 
ادبيات دانشگاه علامه طباطبايى به تدريس مشغول شد، كه 

تاكنون اين فعاليت ادامه دارد. 
ويژگى دكتر يثربى در تعدد و تنوع آثار اوست. اين آثار 
را مى توان به بخش هاى مختلفى چون: كتاب هاى علمى و 
تحليلى، مقاله هاى پژوهشى، رمان ها و سفرنامه ها و... متمايز 

كرد.
اين  وجود  با  نظرى  عرفان  ايشان،  علمى  آثار  ميان  از 
كه سال ها از چاپ آن مى گذرد، هنوز هم در زمينه آموزش 
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عرفان  كتاب جامعي است. آب طربناك، عنوان ديگر اثر يثربى 
درباره نكات عرفانى ديوان حافظ است. اثر ديگرِ وى به نام 
ماجراى غم انگيز روشنفكرى در ايران كتابى است كه در آن 
تلاش نويسنده بر اين نكته صرف شده است كه جامعه ما را با 
جامعه غرب از لحاظ اصول و مبانى جريان روشن فكرى جديد 
مقايسه كند و نشان داده است كه حتى در سطح متفكران و 
انديش مندان جامعه ما اين اصول رعايت نشده است و ما هنوز 
نتوانسته ايم تفكر جديد غربى را تجزيه و تحليل كنيم و به كار 
بنديم. وى اثر مهم ديگرى نيز در زمينه فرهنگ نگاشته است 
با نام خودكامگى و فرهنگ. اما تاريخ تحليلى ـ انتقادى فلسفه 
اسلامى اثر ديگر وى كه به عنوان مرجعى در فلسفه اسلامى 
مطرح است از اهميت ويژه اى برخوردار است. اين كتاب مسائل 
مهم فلسفه اسلامى را در تاريخ شامل مى شود و سابقه آن را 
از يونان باستان ماقبل سقراط، افلاطون، نوافلاطونيان و سپس 

فلسفه خودمان تا به امروز پى گرفته است.
در بخش رمان و سفرنامه نويسى دكتر يثربى، به دو رمان 
بايد اشاره كرد: يكى رمان قلندر و قلعه و ديگرى محمد پيام آور 
صلح و انديشه است. قلندر و قلعه داستان زندگى سهروردى 
است كه بخشى از زندگى وى را كه مربوط به عرفان و سلوك 
است بازگو مى كند. محمد پيام آور صلح و انديشه هم عنوان 
رمان تازه اوست كه با حال و هوايى خاص در مورد زندگى 
پيامبر اسلام(ص) نوشته است. وى در اين كتاب سعى كرده 
است يك دوره از زندگى حضرت را مطرح كند، اما به صورت 
كاملاً عينى و ملموس؛ به صورت آدمى ميان آدم ها. از كتاب هاى 
مهم ديگر وى مى توان به فلسفه عرفان: تحليلى از اصول و 
مبانى و مسائل عرفانى؛ عرفان نظرى: تحقيقى در سير تكاملى 
و اصول و مسائل تصوف؛ عيار نقد: نقدى بر هستى شناسى و 
معاد ملاصدرا؛ فلسفه امامت: تحليل فلسفى شخصيت و اوصاف 
امامان؛ فلسفه مشاء: گزارشى از فلسفه مشاء همراه با گزيده 
اى از متون؛ عيار نقد: بررسى نقد پنج مسئله بنيادى در فلسفه 

اسلامى. 
با توجه به معرفى و بيان سوابق علمى و پژوهشىِ نگارنده، 

به معرفى و گزارشى از كتابٍ تفسير ايشان مى پردازيم.
  

درباره كتاب
گردآوري  فصل  چهار  در  كه  مجموعه  اين  اول  فصل 
آن  در  و  دارد  اختصاص  دين شناسي  موضوع  به  است،  شده 
پرسش هاي اصلي دين شناسي و مواد و ابزار و هم چنين موانع 

آن به تفصيل مورد بررسي قرار مي گيرد.
نويسنده معتقد است، امروز براي دست يافتن به معرفتِ 
هم زيستي  زمينه سازي يك  براي  هستي و  جهان  درست از 

جهاني، پاسخ به سه پرسش ضروري است.
نخست اين كه آيا دين، براي انسان و در زندگي او، يك 
نياز ناگزير است؟ اگر پاسخِ پرسشِ اول مثبت باشد، پرسش 
دوم مطرح مي شود كه آيا اين نياز در نظام آفرينش، به گونه اي 
برآورده شده است؟ هم چنين اگر پاسخ دوم مثبت بود، سومين 
پرسش مطرح مي شود و آن اين كه تكليف  ما در برابر آن دين 

و مكتب چيست؟
اعتقاد نويسنده درباره پرسش اول اين گونه مطرح مي شود 
كه: «دين به ما مي گويد: نمي خواهيد كه علاوه بر زندگي سالم 
و آرام دنيايي، داراي يك زندگي جاويدان بوده و براي هميشه از 
خوشبختي و لذت هاي والا برخورد شده و گرفتار پيامد زيان بار 

غفلت و از دست دادن فرصت ها نشويد؟».
در ادامه اين بحث او تأكيد مي كند كه بي ترديد هيچ انساني 
به چنين پيشنهادي پاسخ منفي نمي دهد، زيرا با پذيرش اين 
پيشنهاد، نه تنها چيزي از او كم نمي شود، بلكه به چيزهاي ديگر 

هم در دنيا و هم بعد از آن دست مي يابد.
در رابطه با سؤال دوم، به نظر نگارنده، عقل انسان بر سر 
دو راهي اي قرار مي گيرد كه بايد يكي ازآن دو را در پيش گيرد: 
يكي راه انكار و دست كم بي اعتنايي به موضوع وحي و دين و 
هدايت غيبي است و ديگري، راه پژوهش و جستجو در جهت 
دست  يافتن به دين و هدايت آسماني راستين و واقعي. سپس 
يثربي تلاش مي كند بر مبناي روش واقع گرايانه بحث خود را 

استمرار دهد: 
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دوم  راه  انتخاب  منطق،  و  عقل  حكم  ترديد، به  «بدون 
درست است، براي اين كه اگر واقعيتي باشد و ما به آن بي اعتنا 
باشيم، قطعاَ ضرر خواهيم كرد. اما اگر واقعيتي در كار نباشد و ما 
با تلاش خود، اين احتمال را روشن و موجه كرده باشيم، نه تنها 

ضرر نخواهيم كرد، بلكه سود هم خواهيم برد».
هدف نويسنده در فصل اول نشان دادن راه و روش پرهيز 
و جلوگيري از خودكامگي ذهن، در قلمرو مابعدالطبيعه است و 
براي توضيح اين مطلب، به روش انديشيدن در مابعدالطبيعه 
پرداخته و از نگاه برخي از فلاسفه اروپايي آن را مورد ارزيابي 
قرار مي دهد و سپس نتيجه مي گيرد كه مابعدالطبيعه بي نياز از 
تجربه نيست. اگر مابعدالطبيعه با تجربه ارتباط نداشته باشد، دچار 

خودكامگي ذهن و خيال بافي خواهد شد.
در فصل دوم اين اثر به جستجوي دينِ درست پرداخته 

مي شود. در اين راستا مي خوانيم: 
«اگر رابطه اي ميان خدا، خلق، آسمان و زمين برقرار شده 
باشد، اين رابطه بر اساس نياز انسان خواهد بود. زيرا جاي ترديد 
نيست كه اگر جهان ما، خداوند و پروردگاري داشته باشد، آن 
خداوند و پروردگار، نيازي به 
ما نخواهد داشت. به همين 
دليل، اگر از طرف او دستي 
به سوي ما دراز شده باشد به 
منظور حمايت از ما و تدارك 

نيازهاي ما خواهد بود».
نويسنده،  اعتقاد  به 
همين نكته بهترين ملاك تشخيص دينِ درست از نادرست 
است. يعني ما همه اديان را مي توانيم با اين معيار بسنجيم كه 

در جهت حمايت از انسانند و يا درصدد بهره برداري از او؟
اين معيار از دو جنبه مورد بررسي قرار مي گيرد؛ نخست از 
جهت توجه به اصالت و اعتبار انسان و ديگري از جهت توجه به 

تدبير درست زندگي كردن وي.
از آن جا كه هدف نگارنده اين مجموعه، نشان دادن برتري 
اسلام و نيز تدارك زمينه يك نگرش امروزي به قرآن كريم 
است، لذا اين دو موضوع را با توجه به اسلام و تعاليم قرآن و 
مقايسه آن ها با اديان و مكاتب ديگر مورد بحث و بررسي قرار 

مي دهد.
غير  مكتب هاي  از  برخي  ديدگاه هاي  به  منظور  بدين 

عقلاني و عقلاني پرداخته مي شود: 
«هويت انسان در مكتب هاي غيرعقلاني به گونه اي يك 
هويت تحقير شده است. از نظر فلوطين، اتحاد نفس با بدن 
خاكي، نتيجه سقوط آن است، در مسيحيت نيز انسان، رانده 

خداوند از بهشت است».
 در ادامه نيز به نظر اسلام پرداخته مي شود: از نظر اسلام، 
انسان يك موجود زميني است. اما در او روح خدا دميده اند. 
انسان موجودي است كه هيچ گونه سابقه بد يا خوب ندارد و با 
نهاد پاك به دنيا مي آيد. توان شناخت و معرفت او حتي برتر و 
بالاتر از فرشتگان است. او خليفه خدا در زمين مي باشد. يعني 
موجودي است كه اوصاف و كمالات او از همه آفريدگان خداوند 
برتر است. اين نكته ها در قرآن كريم مورد تأكيد فراوان قرار 

گرفته اند.
در فصل سوم نويسنده به عنوان يك مفسر قصد دارد 
مباني فهم قرآن را بر اساس اصول و ديگر مسائل توضيح دهد. 
مبناي ذكر شده از نظرگاه وي عبارت است از اعتبارِ انسان به 

عنوان مخاطب و جايگاه دين در حمايت از او.
چنان كه اشاره شد، يكي از نشانه هاي حقانيت دين، آن 
است كه انسان آشكارا ببيند كه آن دين درصدد ياري و حمايت 
انسان است. نه تحقير و استثمار او. و بزرگ ترين نشانه ياري و 
حمايت آن دين، آن است كه از اصالت و اعتبار انسان دفاع كند.

نويسنده معتقد است: 
«روشن انديشان غرب به اين نتيجه رسيدند كه تا دين را 
ترك نگويند خود را درك نمي كنند و لذا انسان به صورت رقيب 
خدا درآمده، دانش  انسان در برابر دين قرار گرفت. به گونه اي كه 
انسان بايد اين را انتخاب كند يا آن را، اما اسلام از همان آغاز، 
حضور انسان را در آفرينش نهاده و او را عهده دار رسالتي مي داند 

كه تنها در شأن اوست».
در بخشي از كتاب، نويسنده با بيان دريغ و افسوس درباره 
اين مسئله كه اصالت و اعتباري كه قرآن و اسلام به انسان 
بخشيده، مدام از طرف خود انسان ها، پايمال شده است، به علل 
و انگيزه هاي گوناگون اين پايمال شدن مي پردازد و اين انگيزه ها 

را مورد بررسي قرار مي دهد: 
جهان  در  كلام،  اهل  گروه  نخستين  اين جاست كه  «از 
اسلام نخستين واجب هر انسان را انديشه و خردورزي دانسته 
و حتي برخي از آنان «شك» را كه زمينه  ساز حركت فكري 
انسان  هر  براي  لازم  كار  نخستين  و  واجب  نخستين  است، 

مي دانستند».
بدين ترتيب از نظرگاه نگارنده، آموزش و پرورش و آموزش  
عالي و مراكز اثرگذار ديگر جامعه اسلامي، بايد بر خردورزي 
استوار شده و آن را ترويج كنند. به گونه اي كه خردورزي به 

صورت يك جريان غالب و رايج جامعه درآيد.
مراكز  نادرست  جهت گيري هاي  به  بحث  اين  ادامه  در 
اثرگذار پرداخته مي شود و اين مراكز به تفصيل آسيب شناسي 
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مي شوند: 
«مراكز دانشگاهي و پژوهشي جامعه ما اگر 
چه در علوم تجربي خواه ناخواه به دليل هماهنگي 
با غرب وضع بهتري دارد اما در علوم انساني كاملاً 
درچار جمود و نازايي است. و همين امر باعث شده 
كه نسبت به فهم دين و توليد معارف ديني، ناتوان 

مانده و كاري از پيش نبريم».
هم چنين در ادامه نويسنده به علل و عوامل 

مختلف آن مي پردازد.
مسئله «تفسير به رأي قرآن» مطلبي است كه در آخر اين 

فصل به آن اشاره مي شود و زيان هاي آن برشمرده مي شود.
در اين خصوص مي خوانيم: 

سازگار  و  قرآن  تطبيق  از  است  عبارت  به رأي  «تفسير 
ساختن آموزه هاي آن، با ذهنيت خود و تمايلات خود. چنين 
چيزي نه تنها در مورد تفسير قرآن نادرست و زيان بار است، 
در تفسير طبيعت، سياست، اخلاق، عدالت، و انسان دوستي نيز 

نادرست و زيان بار است».
نكته اي كه در اين جا قابل توجه و تأمل است اين است كه 
هر انساني بر اساس ذهن روشن و انديشه تواناي خود، وارد فهم 
قرآن شده و پاسخ مسئله ها و مشكلات خود را از قرآن بخواهد. 

چنين تفسيري فهم و استنباط است نه تفسير به رأي.
اعتبار  اجتماعي،  زندگي  در  امروزه  مفسر،  اين  بيانِ  به 
برابري  و  آزادي  و  قدرت  كنترل  اجتماعي،  عدالت  انسان ها، 
انسان ها، از مسائل جدي جامعه هاست. هم چنين وي تأكيد 
مي كند به اين كه ما قرآن را با شرايط موجود يا گرايش هاي 
مورد علاقه مان تطبيق بدهيم. چنين كاري از نوع تفسير به رأي 
خواهد بود. اما اگر با قطع نظر از تمايلات و علاقه ها و انس و 
الفت ذهن و محيط، اين مسائل را به قرآن عرضه مي كنيم، 
آن گاه با تدبر و دقت در جستجوي پاسخ اين مسئله ها باشيم، 
بدون ترديد انسان معاصر بر اساس شرايط و امكانات جهان 
دوران  مفسران  كه  يابد  دست  پاسخ هايي  به  مي تواند  امروز 
گذشته نمي توانستند به آن ها دست يابند، هم چنين در ادامه نيز 
اضافه مي كند كه اين پاسخ هاي برآمده از قرآن نتيجه فهم 

قرآنند نه تفسير به رأي و نيز حاصل دلالت روشن 
قرآن اند، نه رمز و اشاره هاي آن.

در فصل چهارم اين كتاب به تفصيل موضوع 
فهم و تفسير قرآن بحث و بررسي شده و موارد 
آن يك به يك تبيين مي شود. همچنين به مسئله 

ظاهر و باطن قرآن پرداخته شده است.
درباره زبان قرآن و دست يابي انسان به معاني 

قرآن، بحث ها و عنوان ها و اصطلاحات معروفي 
وجود دارد كه همه تفسيرها به گونه اي آن ها را مورد 
بررسي قرار داده اند. يحيي يثربي، نگارنده اين اثر 
نيز ضمن تفسير قرآن به اين گونه بحث ها پرداخته 

است: 
«از اصطلاحات رايج در اين باره، يكي ظاهر و 
باطن است و ديگري تفسير و تأويل و سوم محكم و 
متشابه، از اين اصطلاحات، چهار اصطلاح در قرآن 
آمده است كه عبارتند از محكم و متشابه، تأويل و تفسير، اما 
ظاهر و باطن در ارتباط با فهم قرآن، در قرآن كريم به كار نرفته 

است».
نويسنده اين ها را در ذيل آيه ي هفتم از سوره آل عمران، 
مورد بحث قرار داده است. به اعتقاد نويسنده، منظور از تفسير، 
بيان معاني آيات قرآن است. يعني در تفسير نگارنده قصد دارد 
مدلول آيه ها را از نظر زباني روشن سازد، اما در تأويل، هدف وي 
اين نيست كه مدلول لفظ را روشن سازد، بلكه در صدد است 

كه انگيزه ها و اهداف و مصاديق اين آيه ها را مشخص نمايد.
نويسنده در پايان اين فصل مي نويسد: 

«قرآن كه تكيه گاه اصلي هدايت ما به انديشه درست و 
رفتار نيك است و نيز پاسخ گوي مشكلات فردي و اجتماعي 
ماست، نبايد زباني داشته باشد كه فهم آن زبان به دست گيري 
و حمايت و هدايت ديگران نيازمند باشد. اين كه زبان قرآن زبان 
عربي است، تنها به اين معنا نيست كه زبان قرآن عربي است نه 
فارسي! بلكه به اين معناست كه قرآن با شيوه بياني همين مردم 
محيط، سخن مي گويد و هيچ گونه رمز و رازي كه خارج از عرف 
و عادت مردم باشد در آن وجود ندارد. شايد تأكيد قرآن به روشن 
و عادي بودن زبانش، در ضمن يك اشاره اعتراض آميزي هم 
باشد، به عقيده مسيحيان كه فهم متون مقدس را در حد عموم 
مردم نمي دانستند، بلكه اين فهم به طبقه خاصي از متوليان 
دين اختصاص داشت، بر اين مبنا نويسنده معتقد است كه زبان 
قرآن با نگاه اسلام به جايگاه مردم، ارتباط مستقيم دارد. و اين 
برخلاف شيوه مسيحيتِ تحريف شده است كه در آن ميان خدا 
و خلق، عيسي به عنوان پسر خدا واسطه است و هيچ كس 
بدون وساطت عيسي نجات نمي يابد، بنابراين در 

فهم متون ديني نيز بايد واسطه داشته باشيم».
نكته قابل توجه اين كه، در اسلام، عقل بر دين 
تقدم دارد، پس بايد دين و سند دين به گونه اي 
باشد كه مردم آن را بفهمند و بتوانند ارزيابي كنند. 
اما در اديان غيرعقلاني، دين بر فهم مردم تقدم 
دارد. بنابراين مردم بايد در فهم دين دخالتي نداشته 
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باشند و يكي از معجزه هاي اسلام و نشانه هاي 
دين حق و دين باطل، در همين جا آشكار مي گردد 
كه يك دين مانند مسيحيت انسان را از نخستين 
است،  فهم  حق  كه  خودش  حق  بنيادي ترين  و 
اصل  را  حق  اين  اسلام  دين  و  مي سازد  محروم 

مسلم دانسته و خود را تسليم اين حق مي كند.
بخش آخر اين كتاب به «تفسير» اختصاص 
دارد، همان گونه كه گفته شد تلاش نويسنده در 

اين بخش بر آن است كه براساس آگاهي هاي امروز انسان و 
مسائل و مشكلات امروز جهان به سراغ هدايت قرآن برويم و 

خود نيز بر اين مبنا به تفسير پرداخته است.
بي ترديد در اين تلاش، اهداف و تعاليم اسلام از جمله: 
آگاهي  لازم  زمينه  آوردن  فراهم  انسان،  به  دادن  «اعتبار 
زمينه  آوردن  فراهم  براي  تلاش  انسان،  درست انديشي  و 
آزادي هاي فردي و اجتماعي انسان و...» مورد توجه و تدقيق 

قرار گرفته است.
در اين بخش نخست آيه ها به صورت آزاد و با توجه به 
برگردانده  فارسي  به  آن ها،  به  مربوط  اتفاق  مورد  نكته هاي 
مي شود. سپس پيام آيه ها و اصول و قواعدي كه از آن ها به 
دست مي آيند، جداگانه مورد بررسي قرار مي گيرد. آن گاه با توجه 
به مسائل و مشكلات امروز جامعه اسلامي خودمان و جامعه 
جهاني، نويسنده تلاش مي كند به جستجوي راه حل هاي اين 

مشكلات و پاسخ به اين پرسش ها بپردازد.
و  قواعد  و  اصول  آن  است  معتقد  نويسنده  كه  آن جا  از 
كارآيي  مشكلات،  اين  به  پاسخ گويي  در  آسماني  پيام هاي 
تفسير  يك  را  تفسير  اين  وي  بنابراين  دارند،  اعجازانگيزي 

كاربردي مي داند.
در نخستين قسمت از بخش تفسير اين كتاب، ابتدا سوره 
حمد تفسير و تبيين مي گردد. نويسنده و مفسر كتاب مي نويسد: 
«در سوره حمد، حضور انسان مطرح مي شود و سخن از 
زبان انسان ادا مي شود. انسان عاقل و بالغ، پس از شناخت جهان 
و خود و پي بردن به وجود آفريدگار جهان سخن را با نام او آغاز 
مي كند و او را با رحمت و مهرباني مي ستايد و ثنا و ستايش را 

در انحصار خدا مي داند سپس فراگير بودن تربيت و 
پرورش او را نسبت به همه موجودات، مورد تأكيد 
قرار مي دهد. آنگاه باز هم به رحمت و بخشش او 
تأكيد مي ورزد. سپس به آينده مي نگرد و حساب 
آينده را روشن مي يابد. زيرا كه داور روز رستاخيز جز 
اين خداي يگانه نيست. داوري او نيز چنان كه گفته 
شد براساس حساب رسي و دليل و منطق خواهد 

بود».
و بر اين اساس نتيجه مي گيرد: 

«برخلاف نگر ش هاي ناشي از جبرگرايي و 
عرفان، كه هر دو تلاش انسان را در سامان دهي 
سرنوشت خود بي اثر دانسته و بر اين باورند كه 
كتابي  و  حساب  هيچ  براساس  انسان  كار  پايان 
نيست. از بدكاران و نيكوكاران سرانجام چه كسي 
مقبول درگاه حق خواهد شد و مورد نظر خداوند 

قرار خواهدگرفت، پيشاپيش بر هيچ كس معلوم نيست».
اراده  است  كارساز  آن چه  مي كند،  اضافه  مفسر  سپس 
خداوند است و بس. اين اراده نيز تابع هيچ حساب و كتابي 
نيست. آن گاه كه انسان با اين خداي مهربان و بخشنده و داور 
روز رستاخيز سخن مي گويد، اقرار مي كند كه جز او را شايسته 

پرستش نمي داند و از غير او انتظار ياري ندارد.
هم چنين در بخش تفسير، سوره هايي از قرآن كريم به طور 
خلاصه آورده شده و آيه هايي از آن مورد تفسير و تبيين قرار 

گرفته است.
مثلاً سوره بني اسرائيل از آيه چهل تا آيه چهل وهشت درج 
و سپس به ترجمه و نكته هاي تفسيري آن پرداخته شده است.

مفسر قرآن كريم، دكتر يثربي، درباره آيه چهل و پنج سوره 
بني اسرائيل، به نكته بسيار مهمي درباره اين آيه اشاره مي كند 
و آن اين كه يكي از مشكلات انسان، رها شدن از جاذبه هاي 
غريزه و لذت هاي حسي است. اگر براي بعثت پيامبران، يك 
هدف اصلي بتوان تعيين كرد آن هدف جز اين نخواهد بود 
كه بكوشند تا انسان را از زندگي و چارچوب غريزه و نيازهاي 
مادي و هوس هاي نفساني رها سازند. هم چنين اضافه مي كند 
كه قرآن كريم، مشكل علماي يهود را نيز در اين مي داند كه 
نمي توانند از جاذبه  جاه و مال دست بردارند. اين مشكل انسان 

است، اما چاره اين مشكل و درمان اين درد چيست؟
او سپس اشاره مي كند كه قرآن كريم، درمان درد و چاره 
مشكل را در آن مي داند كه انسان به دو كار دست بزند: يكي 
شكيبايي، ديگري نماز و نيايش... سپس هر يك از اين دو را 

مورد بررسي عميق و دقيق قرار مي دهد.
كتاب تفسير روز آن گونه كه از عنوان آن بر 
مي آيد مخاطباني را مورد نظر قرار داده است كه به 
دنبال دريافت ملموس و غير انتزاعي مسائل جامعه 
امروز از حقيقت دين مبين اسلام هستند و نويسنده 
در اين راه تلاش نموده تا اين گروه از مخاطبان 
را به شكلي كاربردي و عقلي به مفاهيم عملي و 

علمي قرآن مجيد نزديك نمايد.




